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 عکس از مهر

عکس نوشت

شـــماری از روزنامه نگاران می گویند، بیایید واقع بین 
باشـــیم. تا کی می خواهیم ســـر خود را شیره بمالیم 
و حقیقـــت عریانـــی را که پیـــش چشـــمان مان قرار 
دارد، نبینیـــم؛ حرفـــه مـــا در حـــال احتضار اســـت. 
از نـــگاه ایـــن همـــکاران ما آخریـــن بازمانـــدگان این 
صنـــف و تباریم و همین چند ســـال پیش رو، تابوت 
»روزنامـــه« از جنس مکتوب و کاغذی اش را تشـــییع 
خواهیـــم کـــرد و بر ســـر مـــزارش خواهیم ایســـتاد. 
آنها با انگشـــت اشـــاره فضـــای مجازی و رســـانه های 
را نشـــان مان می دهنـــد و می گوینـــد،  دیجیتـــال 
ببینید، فضای مجـــازی دارد میخ هـــای بدرقه را یک 

به یـــک بر ایـــن تابـــوت می کوبد.
عـــده ای دیگـــر امـــا این گونـــه نمی اندیشـــند و گروه 
اول را متهـــم بـــه بدبینـــی مفرط می کننـــد. از تاریخ 
و تجربیـــات تاریخی نمونه های دســـت اول می آورند 
کـــه مگر نـــه این اســـت کـــه وقتـــی 70 ســـال پیش 
تلویزیـــون شـــروع کـــرد به فراگیر شـــدن، بســـیاری 
همین حرف ها را گفتند و نوشـــتند: این جعبه جادو 
آمـــده تا میخ بر تابوت ســـینما بکوبـــد و خیلی طول 
نمی کشـــد تـــا پرده های ســـینماها را پایین بکشـــد و 
درهای ســـالن های ســـینما را تخته کنـــد؛ اما دیدیم 
که چنین نشـــد و »ســـینما« بعـــد از 7 دهـــه هنوز و 
همچنـــان به حیـــات پررونق خـــود ادامـــه می دهد. 
پیش ترهـــا نیز همیـــن اتفاق در دو مقطـــع دیگر هم 
افتـــاده بود. هنگامی کـــه روزنامه هـــا در اروپا و ینگه 
دنیـــا بـــرای خیـــل روزنامه خوان ها شـــروع کردند به 
انتشـــار گزارش هـــای پـــر از جزئیات، عـــده ای تصور 
کردند بـــا گزارش های شـــاخ و برگ داری کـــه هر روز 
مـــردم در روزنامه هـــا می خواننـــد، دیگر چـــه جایی 
برای رمان و رمان نویســـی باقی می ماند؟ و غمگنانه 
زمزمه کردند، افســـوس که زمـــان احتضار رمان را به 
چشـــم دیدیم! یا آن هنگام که »عکاســـی« به میدان 
آمد و نخســـتین عکس هـــا به چاپ رســـید، برخی از 
یـــال و کوپال دارهـــا ذوق زده به صرافـــت افتادند که 
»نقاشـــی مرد؛ زنده باد عکاســـی«؛ می گفتند، وقتی 
می تـــوان با این دقـــت دنیا را ثبت و ضبـــط کرد، چه 
محـــل اعرابی می ماند بـــرای بوم و کربـــاس و قلم و 
رنـــگ و نقاشـــی؟ اما همگان با چشـــم خـــود دیدند 
که عکاســـی نه تنهـــا نقاشـــی را حذف نکـــرد، بلکه 
آن را به ســـوی »نقب واقعیت« ســـوق داد و نقاشـــی 
توانســـت بیش از پیـــش ظرفیت هـــای عمیق خود 

را کشـــف کند.
طُرفـــه آنکه نه می تـــوان نظر گـــروه اول را دربســـت 
پذیرفـــت و روزنامه نـــگاری فعلـــی را متاعـــی دیرپا و 
ابدی دانســـت و حکمـــی چنین قاطع صـــادر کرد و 
نـــه می تـــوان بـــه خوش بینی مســـتتر در نـــگاه گروه 

دوم دلخـــوش بود.
حـــال ماییـــم و هنگامـــه ای کـــه در آن روزنامه ها در 
گوشه رینگ و زیر هوک های ســـنگین فضای مجازی 
به ســـر می برنـــد؛ در میانه گیـــروداری کـــه میانگین 
توقف در فضـــای مجازی حدود 20 روز در ماه اســـت 
و گفته می شـــود بیشینه تا پنج ســـال دیگر متوسط 

عمـــر مفید افـــراد در شـــبکه های اجتماعی ســـپری 
شد. خواهد 

ایـــن واقعیـــت پیـــش روی ماســـت کـــه روزنامه هـــا 
به طـــور اعم بـــا افـــت مخاطـــب و طبعاً افـــت تیراژ 
مواجـــه شـــده اند، امـــا به گمـــان من ایـــن موضوع 
به هیـــچ عنـــوان دلیـــل نمی شـــود که تصـــور کنیم 
کار روزنامه هـــا تمـــام اســـت. یادمـــان باشـــد کـــه 
از جملـــه اشـــکال  روزنامه هـــا هنـــوز و همچنـــان 
محبـــوب و صد البتـــه معتبر رســـانه ای به حســـاب 
می آینـــد و هرچنـــد عرصـــه برایشـــان تنگ شـــده و 
آنهـــا را از تـــک و تـــا و تیراژ ســـابق انداختـــه، اما به 
نظر نمی رســـد تا اطلاع ثانـــوی، اعتبـــار و »کارویژه« 
خـــود را کامـــلاً از دســـت داده باشـــند؛ مرجعیت و 
اعتباری کـــه ریشـــه در تاریخچه ای 400 ســـاله دارد. 
بر همین اســـاس اســـت که گرداننـــدگان روزنامه ها 
و روزنامه نـــگاران در ســـال های اخیـــر دریافته انـــد 
کـــه باید براســـاس ویژگی هایـــی که دارنـــد، طرحی 
نـــو دراندازنـــد و همچنـــان بپاینـــد و دســـت ها را 
بـــالا نبرنـــد و عرصـــه را به حریـــف وانگذارنـــد. این 
درســـت که امـــروز می توان بـــرای به دســـت آوردن 
چکیـــده اطلاعـــات و عناویـــن خبرهـــا و رخدادهـــا 
به شـــبکه های اجتماعـــی مراجعـــه کرد، امـــا نباید 
فرامـــوش کنیم کـــه روزنامه ها بـــا کارکـــرد و فرمتی 
کـــه دارند، بـــه مراتـــب بـــرای ذهن هایی کـــه تنها و 
تنهـــا با تحلیـــل اقنـــاع می شـــوند، قابـــل اتکاترند. 
هـــم روزنامه نـــگاران و هـــم مخاطبـــان روزنامه ها به 
خوبـــی این واقعیـــت را می دانند که بـــرای خواندن 
یادداشـــت ها،  تحلیلـــی،  گزارش هـــای  تحلیـــل، 
مصاحبه هـــای اختصاصـــی و انـــواع گزارش هـــا بـــا 
ســـوژه های ویـــژه، صفحـــات روزنامه هـــا عرصه های 

کارآمد تـــری هســـتند.
کـــم نیســـتند کســـانی کـــه می خواهنـــد در جریـــان 
تحلیل وقایع و تشـــریح آنها از زبـــان و قلم نخبگان 
و کارشناســـان قرار گیرند و آن سوی سکه رویدادها و 
لایه های بســـیار عمیق تر و پنهانی تـــر را ببینند که به 
طور معمول جایشـــان در خیل خبرهای هوار شـــده 
از طریق شـــبکه های مجازی خالی است. روزنامه ها 
طبعـــاً آنهایـــی را کـــه بـــه دنبـــال تحلیلـــی عمیق و 
چندلایـــه در ایـــن باره اند، مخاطب قـــرار می دهند و 
ایـــن همان وجه مطلوبی اســـت که شـــاید نتوان به 

ســـادگی در قوطی شـــبکه های اجتماعـــی نقد کرد.
در  ســـنگین،  چنیـــن  کشاکشـــی  و  ماییـــم  حـــالا 
روزنامـــه ای چـــون »ایـــران« بـــا بـــار مســـئولیتی بـــه 
مراتب ســـنگین تر از دیگر همتایـــان. عاقله موجود 
بالـــغ و ســـرد و گـــرم چشـــیده ای که طی ســـه دهه 
ریشه دوانده و اینک در ســـی امین سالگرد بنیادش 
جایگاهـــی محتـــرم از آن خـــود دارد. در این هنگامه 
مجموعـــه »ایـــران« در تـــلاش اســـت تـــا خـــود را با 
احتجـــاج زمـــان و زمانه وفـــق دهد و بـــا تجهیز خود 
به تمهیدات لازم برای آینده محتوم، ســـازکار و البته 
کار و بـــار خـــود را به قضا و قـــدر نســـپارد و میدان را 

وانگذارد.

حضرت علی )ع(:
بالاتریـــن درجـــه دانایـــى، تشـــخیص اخـــلاق از یکدیگر و آشـــکار کـــردن اخلاق 

پســـندیده و ســـرکوب اخلاق ناپســـند اســـت.

غررالحکم، ح 5267

سخن روز

همبستگی

فضای مجازی

نمایشی به کارگردانی مهدی سلطانی
مهدی سلطانی، بازیگر ســـینما و تئاتر در تازه ترین پست خود تصویری 
از نمایـــش »با تو مهتاب شـــبی« را منتشـــر کرده اســـت. آنطـــور که در 
اطلاعـــات مندرج در این پســـت آمده، »با تو مهتاب شـــبی« نمایشـــی 
برگرفته از نمایشـــنامه »رقص کاغذپاره ها« و نمایشنامه »خشکسالی و 
دروغ« نوشته محمد یعقوبی اســـت. دراماتورژ و کارگردانی این نمایش 
را مهدی ســـلطانی برعهده داشـــته اســـت. علاقه مندان برای کســـب 
اطلاعات بیشـــتر دربـــاره زمان اجرای این نمایش می توانند ســـری به صفحه مهدی ســـلطانی بزنند.

 

ترجمه میرمعزی از نویسنده سرشناس آلمانی زبان
مهشـــید میرمعـــزی، مترجـــم ادبیـــات آلمانـــی کـــه نقش مؤثـــری در 
معرفـــی برخـــی چهره های ادبـــی آلمان بـــه علاقه منـــدان کتابخوانی 
در کشـــورمان ایفا کـــرده، در اســـتوری خـــود تصویری از کتـــاب »وزن 
کلمات« را با دنبال کنندگان صفحه اش به اشـــتراک گذاشـــته اســـت. 
ایـــن کتاب کـــه میرمعـــزی آن را ترجمه کرده، نوشـــته ای از »پاســـکال 
مرســـیه« اســـت. »وزن کلمات« درباره  مردی میانســـال به نام سیمون 
اســـت که از کودکی شـــیفته  زبان بوده. او زندگـــی آرام و بی قیل وقالی 
دارد تا اینکه با یک اشـــتباه کوچک، چشـــم در چشـــم مرگ می ایستد 
و فلســـفه  حیات و وجود انســـان را به چالش می کشـــد. »وزن کلمات« از آن کتاب هایی نیســـت که 
داســـتانی برای لو رفتن داشـــته باشـــد؛ همه چیز خطی اســـت. گرچه آنجا که مســـأله  حیات و بقا، 
وجود داشـــتن یا تنها موجود بـــودن، حیات فاعلانه یا انتظـــار مفعولانه به میـــان می آید، هیچ چیز 
تنهـــا یک خط صاف نیســـت. امـــا درباره نویســـنده این کتاب نیز باید گفت که »پاســـکال مرســـیه« 
نویســـنده و فیلســـوف در ســـال 1944 با نام »پتر بیری« در ســـوئیس متولد شـــد و امـــروز او را یکی 
از وزنه هـــای ادبیـــات آلمانی زبـــان معاصـــر می دانند؛ چـــه در حوزه  ادبیات فلســـفی و چه فلســـفه  
ادبیـــات. »پاســـکال مرســـیه« گرچه گزیده گو و بی حاشـــیه اســـت، امـــا رمان هایی خلـــق کرده که 
هـــر کـــدام، جهان مخصـــوص به خـــود را دارند. پیش تـــر از او »قطار شـــبانه لیســـبون« را با ترجمه  
مهشـــید میرمعزی خوانـــده بودیم. این بار هم میرمعزی دســـت بـــه ترجمه  یکـــی از مهم ترین آثار 

مرســـیه زده است.
 

توجه شرفشاهی به بناهای تاریخی
کامران شرفشـــاهی، شـــاعر و نویسنده که مدتی اســـت در پست های 
خـــود تصاویـــر و اطلاعاتـــی دربـــاره مکان هـــای تاریخی کشـــورمان را 
منتشـــر می کند، در جدیدترین اســـتوری اش تصاویری از »عالی قاپو« 
را منتشـــر کـــرده و در توضیـــح آن نوشـــته: »عالی قاپـــو، بـــه گونه ای 
طراحی شـــده کـــه از هر ســـو نمایـــی متفاوت داشـــته باشـــد.« او در 
عکـــس دیگـــری تصویـــری از تابلـــوی ورودی روســـتای »اغلان تپه« را 
منتشـــر و گلایه کرده که چرا شـــهرداری، ســـطل های زبالـــه را کنار آن 
گذاشـــته و نمای نامطلوبی به ورودی روســـتا داده است. »اغلان تپه« 

از توابع اســـتان البرز اســـت.
 

خبر داریوش مؤدبیان برای علاقه مندان تئاتر
داریـــوش مؤدبیـــان، مترجـــم و کارگـــردان تئاتـــر کـــه از مدت ها قبل 
سلســـله نشســـت های »چخوف خوانی« را بـــه میزبانـــی خانه فرهنگ 
گویا برپا می کند، در صفحه خود خبر از برگزاری نشســـت دیگری داده 
است. این نشســـت، روخوانی نمایش »از آزادی تا هرج و مرج« است، 
نمایشـــنامه ای از »اســـلاومیر مروژک«. زمان برگـــزاری  آن، هر دو هفته 
یک بار، پنجشـــنبه ها عنوان شده و محل برپایی اش نیز همچنان خانه 
فرهنگ گویا اســـت. علاقه مندان برای کســـب اطلاعـــات درباره زمان 
دقیق این نشســـت ها می توانند ســـری بـــه صفحه داریـــوش مؤدبیان 
بزنند. مروژک، نمایشـــنامه نویس و نویســـنده ای لهســـتانی اســـت که اولین رمانش را در سال 1953 
و اولین مجموعه داســـتان کوتاهش را در ســـال 1957 با عنوان »فیل« منتشـــر کـــرد که بلافاصله به 

بســـیاری از زبان های اروپایی ترجمه شـــد.
 

ریشه های طوفان الاقصی در نهاد مردم فلسطین وجود داشت
ســـمانه خلف زاد، پژوهشـــگر و مترجـــم ادبیات عرب: برخـــی از ادیبان فرانســـه در جنگ جهانـــی دوم به بحث 
ادبیـــات مقاومـــت پرداخته اند اما این ادبیات، با ادبیات مقاومتی که بعد از اشـــغال فلســـطین ظهـــور کرد، قابل 
مقایســـه نیســـت و این را با قدرت در اشـــعار غســـان کنفانی، شـــاعر مطرح فلســـطینی، می بینیم که از ابتدا بر 
مانـــدن و مقاومت تأکیـــد کرد. ریشـــه های طوفان الاقصی از ابتدا در نهاد مردم فلســـطین از جمله شـــاعران که 

نماینده جامعه هســـتند، وجود دارد و این شـــعرها وجـــه تاریخی هم دارد.

از صحبت های این پژوهشگر با ایبنا

 »ترور«؛ 
پهلوانان هرگز نمی میرند!

ایران زمین مهدفرهنـــگ وهنر و ادب و هنرآفرینان 
مانـــدگار و قهرمان هـــا و پهلوانان مانـــا و دلاوری ها 
ومردمـــی  ملـــی  مبارزه هـــای  و  مقاومت هـــا  و 
اســـت و ایـــن قافلـــه درخشـــان از بـــدو تاریـــخ بـــا 
ظهورعالمان، هنرمندان و قهرمانان آغاز شـــده و با 
سلحشـــوری های آریوبرزن ها و آرش ها و رستم ها و 
کوروش هـــا، فریدون ها و ســـیاووش ها تا همت ها 
و کاظمی هـــا، رجایی هـــا، کلهرهـــا، چمران هـــا، 
فهمیده هـــا، باقری ها، حـــاج قاســـم ها و... ادامه 
دارد و پرچـــم ایران همچنان در آســـمان معرفت و 

تکامـــل و پایداری می درخشـــد. 
ازهمین رو، دشـــمنان کوتاه و بلند ایران و ایرانیان، 
با وجـــود تمـــام خیانت هـــا و تجـــاوزات و جنایـــات 
بی شـــمار و انســـان و کودک کشـــی ها و ترورهـــای 
کـــور و زبونانـــه نتوانســـته اند و هرگـــز نخواهنـــد 
توانســـت در اراده اســـتوار و قامت رسای مقاومت 
ملـــت و کشـــور، کمترین خللـــی ایجاد کننـــد و با 
ترور و کشـــتار، ایرانیان بیدارتر،هوشیارتر و مقاوم تر 
می شـــوند و جهانیـــان در برابر عزم، قـــدرت و مهر 
و ایســـتادگی ایران اســـلامی، به احترام ســـرتعظیم 

فـــرود می آورند. 
هنرمنـــدان متعهـــد و مدیـــران فرهنگـــی متدیـــن 
و کاربلـــد کـــه پیوســـته در کنـــار ملـــت، قهرمانان 
و پهلوانـــان کشـــور ایســـتاده اند و ماننـــد اصحاب 
ســـختکوش رســـانه، آیینـــه نمایـــش دلاوری هـــای 
پهلوانان و قهرمانان ایران هســـتند، از دیرباز بویژه 
در ســـالیان اخیـــر با تهیـــه و تولید آثار شـــاخص و 
هنرمندانـــه درباره مبـــارزات و مجاهـــدات و زندگی 
پربرکت شـــهدا و ســـرداران انقلاب، دفاع مقدس 
ومقاومـــت در ثبـــت و ضبـــط هنـــری رویدادهـــا و 
حوادث تلخ وشـــیرین زندگی و مبارزات و شهادت 

آنهـــا، اهتمـــام به خـــرج داده اند. 
گرچه آثارهنری و ســـینمایی و تئاتـــری و تلویزیونی 
تولید شـــده و به نمایـــش درآمـــده، از نظر کیفیت 
هنری و داستان ســـازی، پژوهش تاریخی و ساختار 
و اســـتقبال مـــردم در یک ســـطح نبوده انـــد، ولی 
تولید این نوع  آثار نمایشـــگر تعهد و درک و احترام 

آنها برای قهرمان های ملی کشـــور اســـت. 
مجموعـــه خـــوب و بامحتوا و ارزشـــی »تـــرور« که 
به رخـــداد تـــرور نافرجـــام ســـردار شهیدقاســـم 
ســـلیمانی توســـط صهیونیســـت ها و مـــزدوران 
جنایـــات  از  پرده هایـــی  و  می پـــردازد  داعـــش 
اســـرائیل غاصب و جانیان داعـــش را هنرمندانه 
بـــه نمایـــش می گـــذارد، از جمله آثـــار قابل تأمل 
و ارجمنـــد پردازش هنـــری بـــه قهرمان های ملی 

ایران اســـت.
 فیلمنامه خوب، محکم و قوی ترور را آرش قادری، 
نویســـنده باذوق ســـریال های موفق هوش سیاه و 
گاندو نوشـــته و کارگردانـــی آن را خیرالله تقیانی پور، 

ســـازنده ســـریال نجلا به عهده داشته است. 
همچنین ســـریال ملی و پلیســـی و امنیتی و اکشن 
ترور را مجتبـــی امینی تهیه کننده ســـریال گاندو و 
دبیر جشـــنواره فیلـــم فجر تهیه کرده اســـت. ترور، 
گرچـــه یـــک ســـریال بی نظیـــر نیســـت، امـــا اثری 
فاخـــر و متمایز و دیدنی در خصـــوص فعالیت های 
نیروهـــای امنیتـــی، اطلاعاتـــی و انتظامی کشـــور و 
گوشـــه ای از زندگی و مقام و منزلت و جایگاه ایرانی 
و جهانی شـــخصیت بزرگ و محبوب ســـردار قاسم 
ســـلیمانی، قهرمان ملـــی و پهلوان مردمی اســـت 
که با اســـتقبال و رضایت مخاطبان میلیونی سیما 
مواجه شـــده و بیانگر این حقیقت و نکته والاست 
کـــه پهلوانانی چون حاج قاســـم هرگز نمی میرند و 
کشـــتار مردم و زنـــان و کودکان بی گنـــاه در کرمان 
و غـــزه، نمی توانـــد مقاومـــت را از حرکـــت بـــزرگ، 
تاریخـــی و عدالتخـــواه خـــود بـــاز دارد و مبـــارزات 
یاران و رهروان ســـلیمانی ها بـــا جدیت و موفقیت 

ادامه دارد.

دریچهنقل قول

یادداشت

ترور، گرچه یک 
سریال بی نظیر 

نیست، اما 
اثری فاخر و 

متمایز و دیدنی 
در خصوص 

فعالیت های 
نیروهای 

امنیتی، 
اطلاعاتی و 

انتظامی کشور 
و گوشه ای از 

زندگی و مقام 
و منزلت و 

جایگاه ایرانی 
و جهانی 

شخصیت 
بزرگ و محبوب 

سردار قاسم 
سلیمانی، 

قهرمان ملی و 
پهلوان مردمی 

است

این واقعیت 
پیش روی ماست 

که روزنامه ها به 
طور اعم با افت 
مخاطب و طبعاً 

افت تیراژ مواجه 
شده اند، اما به 
گمان من این 

موضوع به هیچ 
عنوان دلیل 

نمی شود که تصور 
کنیم کار روزنامه ها 

تمام است. 
یادمان باشد که 

روزنامه ها هنوز و 
همچنان از جمله 
اشکال محبوب و 

صد البته معتبر 
رسانه ای به 

حساب می آیند

جبار آذین
منتقد سینما

نگاره

زندگی خیلی سریع حرکت می کنه. 
اگه هرازگاهی توقف نکنی و یه نگاهی به 

اطرافت نندازی، از دستت رفته.

مرخصی فریس بولر

بودن یا نبودن؛ دغدغه این است
به بهانه ایام سی امین سالگرد تأسیس روزنامه ایران

حسین 
مسلم

روزنامه نگار

حمید صوفی/ طراح و کارتونیست


